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 عطّارتحليل استعارة مفهومي خدا در ديوان 
 

  ثوراله نوروزی داودخانيو   ، خدابخش اسداللهي *پور، جهاندوست سبزعلي ليدا پايدار

 

 چکيده

دهد انسان چگونه به های زبان شناسی معاصر است که نشان می شناسی شناختی یکی از شاخه زبان

اساتعاره مهواومی از   . کناد  باان مانعکم مای   شناخت هستی دست پیدا کرده و آن شناخت را در ز

تاوان هواان رکاری    ۀ استعارۀ مهوومی مای به واسطه نظریّ. شناسی شناختی است نظریات مومّ زبان

های ملماو  و  واسطه پدیده کند تا به این استعاره کمک می. نویسندگان و شاعران را واکاوی کرد

شناخت خدا و تعریف او همواره راهی دشوار موضوع . ها برسیمشده به درکی از ناشناخته شناخته 

و به مثابه بر لب تیغ راه ررتن است، امّا تحلیل استعارۀ مهوومی بارای نویساندگان و شااعران ایان     

این پژوهش در چواارچو  ماد    . کند تا بتوانند وارد این حوزۀ حسا  شوندررصت را رراهم می

دهد خدا پردازد تا نشان می عطّاردر دیوان « داخ»های مهوومی  لیکاف و هانسون به بررسی استعاره

بررسای نشاان    ۀنتیجا . شاود   در نگاه و هوان بینی این شاعر عارف قرن ششم چگونه تعریاف مای  

وهود دارد که در د  آن چندین استعاره خُرد وهود « انگاری گونه  انسان»استعاره  دهد یک کلان  می

سازی کرده و گاه نیز خدا را طبق  بند، صنعتگر مهووم آئینهاش، دارد که خدا را در قالب نویسنده، نقّ

 . است سنتّ اسلامی نور پنداشته و یا خورشید ررض کرده
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 مقدّمه 

به ادبیّات کون  دهند که از منظرهای نوینیها و رویکردهای تازه این ررصت را به ما مینظریّه

هر نظریّه، دریارت ما را از آثار ادبی دگرگاون   . ها را بوتر ببینیمنگاه کنیم و زوایای کشف ناشدۀ آن

شناسای معاصار   ها دیادگاه زباان  آورد؛ از همله این نظریّهای را به ارمغان میکند و معررت تازهمی

ان دادند کاه بشار چگوناه نسابت باه      علوم شناختی با ظوور خود به ما نش .نسبت به استعاره است

شناسی شناختی نیز تأثیرات هر نوع اندیشیدنی را در  زبان. کند هوان و اطراف خود شناخت پیدا می

بینی و ذهنیتّ شاعر ارتباط مستقیمی هایی که بین ساختار استعاره، هواناز آن . دهد زبان نشان می

های موهود در زباان  بینی شاعران، بررسی استعاره یارتن به هوانهای دست وهود دارد، یکی از راه

 . شاعران است

هاای  العاده  رقاه کردند و با نهوذ روقاواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم صوریان را شوید می

ای نباود  با خدا سخن گهتن کار سااده ورزی از عشق ،قشری و علمای ظاهری و متشرعین متعصبّ

به اناواع شاگردهای زباانی تمسّاک     « خدا»تجسّم مهاهیم انتزاعی برای  عطّاردر این دوران بود که 

 .های این شاعریابی به اندیشهدر راه است ها برای ما کلید و سرنخیکه همین شگرد است هسته

توهّاه   خورموضوع استعاره همواره در ،از گذشته تا به امروز برای صاحبان اندیشه و محقّقین

پاردازان   نظریّه ،شد، در حالی که  امروزهای ادبی محسو  می آرایه ،در گذشته استعاره. است بوده

دانناد کاه اساا  و بنیااد در  و     شناسی شناختی، استعاره را نوعی ررایند زبانی مای در حوزۀ زبان

 ای که گهتار و ررتار بشر را تحت شعاع قارار داده  تهکّر بشری در تمام ادوار زندگی است به گونه

ها و مهاهیم ذهنای را در چواارچوبی عینای روام کناد و      تواند به واسطۀ آن، پدیدهاست و بشر می

 عطّاار سازی خدا در دیاوان   مهووم ،شود نچه در این مقاله بدان اشاره  میآ. ها حرف بزنددربارۀ آن

ها و شواهد از کتا   تمام مثا . است نیشابوری است که با یک رویکرد شناختی بدان پرداخته شده 

 . است  رر انتخا  شده الزّمان رروزان با مقدّمه بدیع عطّار دیوان
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 بيان مسأله 

ای انتزاعی است و آنچه عارف با آن سروکار دارد، اغلاب مهااهیمی هساتند کاه      عرران حوزه

تلاش عارف آن است کاه باا کااربرد اساتعاره و مجااز از راه زباان باه        . ریزیکی و ملمو  نیستند

های شوودی عارف را تا مرزهاای  ها توان بیان تجربهاین استعارهبنابر. برسد هاشناختی از ناشناخته

گاه که هیچ یک از کارکردهای ماند و آنها که زبان روزمره از بیان در می گسترانند آننوایت میبی

عاارف هنگاام   . کناد شود و کشف ناممکن را ممکن میزبان راهگشا نیست، استعاره وارد عمل می

گوید؛ یعنی از حقیقت تجربه شاده  ح به هوان ماوراء از ادراکات شوودی خود سخن میاتّصا  رو

که برای وی بسیار بدیوی است اگر او بخواهد این تجربه را در ظرف زبان بریزد، نیااز دارد کاه از   

های موهود در قلمرو محسوسات کمک بگیرد و ادراکات باطنی و ذهنی را به ابزار حوا  استعاره

تهکّر در با  مجارّدات و اماور معناوی باه طاور      »( 31-31: 3131، بونام.  .ر. )ریح کندظاهر تش

الّهظی و استعاری بارای تهکّار ایان اماور و      ما دو شیوۀ مختلف تحت. عمده خصلت استعاری دارد

ای غیر از شایوۀ اساتعاری   ها نداریم؛ تهکّر دربارۀ آنوا و روم آنوا ذاتاً استعاری است و شیوه روم آن

از این رو، در هر موردی کاه باا تهکاّر انتزاعای ساروکار داریام، تهکار        . در این مورد وهود ندارد

. «هاا مای شاود   زبان هم متناسب با این خصالت پار از اساتعاره   . گیرد صورت استعاری به خود می

 (371: 3111نیا، قائمی)

مادار و   زباان اساتعاره   از میان متون ادبی، اشعار غنایی و آثار عررانی به دلیل برخاورداری از 

بالاترین تناسب و تقارن را از هوت کاربرد و تحلیل نظریّۀ  ،شناسان به قطب استعارینزدیکی زبان

ّترین مهاهیمی که شاعران برای ملمو  ساختن مهاهیم انتزاعای   یکی از موم .استعاره مهوومی دارند

به لحاظ عینی و قابل رؤیّات بودنشاان   های طبیعی و اشیاء  است این حوزه کنند، پدیدهاستهاده می

 . مورد توهّه بوده است... نور، خورشید، آرتا  و: همواره به عنوان مبدا ،در بحث استعاره مهوومی

و نیاز  ( 3311لیکااف و هانساون  )اثار « کنایم استعاره چیزی که با آن زندگی می»انتشار کتا  

چاه باه   دریارت مهووم استعاره پدید آورد آنلی در تحوّ( 3331) از لیکاف « نظریّه معاصر استعاره»

تنوا موهب باازنگری مهااهیم     نه ،عنوان نظریّۀ هدید استعاره در نتیجۀ انتشار این دو اثر پدید آمد
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بلکه این موضوع مومّ و با سابقه را احیا کرد که چگوناه   ،استعاره و مجاز در مطالعات ادبی گردید

 . ای انسان قابل در  استبر ،آیندمهاهیمی که به تجربه درنمی

. مااهیّتی اساتعاری دارد   ،پردازد که ررآیند تهکّار و در  نظریّۀ هدید استعاره به این مسأله می

چارا کاه   . قادر به شناخت هستی نخواهد بود ،این بدان معناست که انسان بدون استهاده از استعاره

حوا ّ چندگانه در  کارد، بلکاه در    ها را با در هوان رقط امور ریزیکی وهود ندارند که بتوان آن

که شاناخت آنواا هاز باا     ( مانند مرگ، عشق، نهرت، محبتّ، دانش)هوان امور انتزاعی نیز هستند 

این دقیقاً هایی است که استعاره شروع به تولیاد و  . پذیر نیست کمک گررتن از امور ریزیکی امکان

ور است آنوا را باه کماک اماور ریزیکای،     کند، یعنی؛ برای بیان امور انتزاعی انسان مجب حرکت می

 .مصداقی و قابل لمم بیان کند

مهوومی معاصر نشان داده شود کاه   ۀشود با استهاده از نظریّۀ استعار در این پژوهش تلاش می

انگاری استهاده کرده، یعنای   گونه از استعارۀ انسان« خدا»برای ملمو  ساختن مهووم انتزاعی  ،عطّار

. و تعدادی از اعما ، ررتار و صهات انسان برای خدا قرض گررته شده است خدا انسان ررض شده

را از قاامو   « خداوند انسان اسات »ۀ استعار، یعنی ای را از ذهن بشر خالی کنیم اگر چنین استعاره

سراسار   ، توصیهات بسیاری از متون دینی ناقص خواهناد باود، چاون   زبانی و ذهنی انسان بزداییم

، «زناد  حرف می»ا خدا با انسان هنآلبریز از چنین استعاراتی است که در  ،ختلفمتون دینی ادیان م

، آن متاون و غیاره، باا حاذف ایان اساتعاره از د        «دهد به او راه نشان می»، «دهد به او دستور می»

شود چون همواره تصوّر کردن  می  های خداشناسی برای نوآموزان وادی خداشناسی کمی سخت راه

مندی از اعضایی از بادن انساان   برآن،  برای اثبات استعارۀ بدن علاوه . شود بوتر می باعث یادگیری

چواره،  ( به اعتبار آیه شریهۀ یدالله راوق ایادیوم  )برای مهووم سازی خدا استهاده شده، مانند دست 

عر ها چند بار دیوان این شا برای هلوگیری از خطا در استخراج داده. میان، کمر، زلف، دهان و غیره

ۀ مهوومی مدنظر بوده در این تحقیق مجاز مهوومی بررسی نشده و رقط استعار. است بازخوانی شده

  .است
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 پيشينة پژوهش 

هایی که باا   هاستعار»توسّط هورج لیکاف در کتا   3311بار در سا  استعارۀ مهوومی نخستین

ا  را با ویرایش دوم باه چاا    چوارده سا  بعد، زمانی که لیکاف کت. بیان شد «کنیم آن زندگی می

مطارح  « نظریّه معاصار اساتعاره  »رسانید، نظریّۀ استعاره مهوومی خود را در رصل هدیدی با عنوان 

اساتعاره در  »هاای نظیار    کوچش نیز در پاژوهش  (317: 3133هاشمی و قوام، . )کرد و به آن ارزود

ۀ مهواومی  به شرح  نظریّه استعار، «استعاره مقدّمه ای کاربردی»و( 3131)« ها و تنوع ررهنگ هوانی

های متعدّد دربارۀ استعاره مهوومی به رشته تحریر در زبان رارسی مقالات و نوشته. معاصر پرداختند

باا  . اسات  پژوهشی انجام نشده عطّارکنون در مورد استعاره مهوومی خدا در دیوان امّا تا. اندآمدهدر

سازی این شاعر پرداختاه کاه تاا    ها و مهوومکور به دیدگاهتوان اذعان کرد که مقاله مذاین حا  می

 .کنون چنین کاری سابقه ندارد

 

 مباني نظری

شناسای هدیاد طارح اندیشاۀ اساتعارۀ مهواومی در       های زبانیکی از تأثیرگذارترین دستاورد

 ،شاورت دارد « نظریّاۀ اساتعاره معاصار   »نظریّۀ استعاره مهوومی که باه  . شناسی شناختی است معنی

هر چناد ایان    ،مطرح کردند 3311ترنر در سا  بار هورج لیکاف، مار  هانسون و مار نخستین 

 شناسای زباان  در». شاد ها مثل ردی یارت مینظریّه هدید در آثار رلاسهه و زبان شناسان قبل از آن

 ایحوزه میمهاه و اصطلاحات اسا  بر یذهن ایهحوز آن طتوسّ که است یروش استعاره ،یشناخت

لیکااف و هانساون باا     (3: 3111 ،کااف یل). «شودیم سازیمهووم و شودمی دهیکش رتصویبه گرید

ای دارند که ذهن و زبان انسان اساساً استعاری است باه گوناه  طرح نظریّۀ شناختی استعاره بیان می

 در اصل یهوومم ۀاستعار». پذیر نیستکه ادرا  بخش بزرگی از مهاهیم انسان، بدون استعاره امکان

رابطه را که به شکل  نیاسا  ا ، واست گرید زیدر اصطلاحات و عبارات چ یزیچ «روم و تجربه»

 یرا کاه دارا  یاهاا مجموعاه  آن. نامناد یم« نگاشت» ردیگیدو مجموعه صورت م انیم ییهاتناظر

و  یانتزاعا  میمهااه  یرا کاه دارا  گار یمجموعاه د  وتر است، قلمرو مبدا تر و متعارفینیع یمهووم
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 انیا در اصال اساتعاره را نگاشات م    کااف یل بیا ترت نیباد . خوانندیتر است، قلمرو هدف میذهن

  (31: همان. )«کند  یم فیتعری متناظر در نظام مهووم یقلمروها

ن آسازایی دارد و اگار اساتعاره را بتاوان از       به  تحلیل استعاره نقش ،شناسی شناختی در معنی

این استعاره است که مقدّمات شناخت بخش غیرملماو   . ت نخواهد بودچیزی قابل شناخ ،گررت

که نخستین بار به همتّ لیکاف « شناسی شناختی معنی»اصطلاح . کند  هوان را برای انسان رراهم می

شناسی شاناختی   نگاهی که معنی. مطرح شد، با  هدیدی را در نگرش به معنی باز کرد( م.3317)

بینایی، اساتدلا    سان دارند، همانند نگاه به سایر قوای شناختی همچون قوۀبه زبان و ررتار زبانی ان

عینی و یا  در واقع مهوومی است که در اثر کاربرد یک صورت زبانی و تجربۀمعنی . و هز آن است

هاای زباان مانعکم     گیرد و این تجسّام مجادداً در سااخت    ت در ذهن شکل میحسی یک موقعیّ

شناساان   معنای . گیرند ولات ذهنی انسان از طریق تجربیّات او شکل میبه عبارت دیگر، مق. شود می

هاای زباان در اثار     پردازد و ساخت سازی می شناختی بر این باورند که انسان از هر تجربه به مهووم

. شاوند  ساازی مختلاف مای    یابند و منجر باه مهواوم   کاربرد در شرایط مختلف، اشکا  متهاوتی می

ناپذیر زبان انساان در ایان رویکارد     هیمی است که به مثابه مشخّصۀ هداییاستعاره نیز از همله مها

                                                         ( 22-12:  3111گندمکار، .  .ر. )«گیرد مورد بررسی قرار می
اصولاً از نظر معناشناسان، استعاره به هرگونه روم و بیان مهااهیم انتزاعای در قالاب مهااهیم     »                                                                                                                               

شناساانه نیساتند، بلکاه     ها دارای بعد صرراً زیبایی در این رویکرد، استعاره. شود ملمو  اطلاق می

 ۀتوان باه هواان اندیشا    ها می ستند و از طریق تحلیل استعارهنگری هم ه بینی و هوان معرف هوان

                                       ( 12: 2131کامرون و مازلن، . )«ها راه یارتسازندگان و کاربران آن

ساطح   باودن و   ت، قاراردادی شاناختی، ماهیّا   ها براسا  معیارهای مختلهی مثل نقش استعاره»

 ی،سااختار  :هاای  از نظر نقشِ شناختی، استعاره (11: 3131کوچش، ) .«شوند بندی می تعمیم تقسیم

دهی یک مهواوم در چاارهو  مهواومی     سامان ،استعارۀ ساختاری .هستندتی یا هوتی شناخ  هستی

مقصد را از طریق ساختار  ۀی این است که امکان در  حوزارهای ساخت نقش استعاره» .دیگر است

های هوتای یاا    استعاره( 321 :همان. )«کند زبانی رراهم می ۀیک هامع گویان حوزۀ مبدأ برای سخن

ایان  . کنناد  ها را به هم مرباوط مای   های بزرگی از استعاره گروه. نقش ارزیابی دارند عمدتاً ،وضعی
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های ریزیکی انسان در زندگی شکل گررتاه و باا ایجااد تصااویر رضاایی       ها برمبنای تجربه استعاره

  .کنناد  مهوومی هدید و در نتیجه درکی هدید خلاق مای   ،آورند وهود می  هبای که در ذهن  هندسه

پاایین،   -باالا  :مانند)ت مکانی هستند های هوتی با مهاهیمی که نشان دهندۀ هوت و موقعیّ استعاره

هااای  اسااتعاره .ندهساات در ارتباااط( حاشاایه -سااطح، مرکااز -عقااب، عمااق -بیارون، هلااو  -درون

شود که مهاهیم انتزاعی در آنوا به مثاباه یاک هساتومند یاا      یی گهته میها شناختی، به استعاره هستی

هاا باه کاار باردن اشایاء، ماواد،        م می شوند، به این ترتیب که در این نوع استعارهت مجسّموهودیّ

حالات و ظروف ریزیکی برای مهاهیم انتزاعی، آن ها را مانند هستومندهای ریزیکی و عینی در نظر 

ها باا راراهم کاردن امکاان توصایف اناواع مختلهای از اشایاء و          ن، با این استعارهبنابرای. گیریم می

ت ما نسابت باه مهااهیم انتزاعای     های استعاری متهاوتی درباره ذهنیّ های هوان بیرون، مد  تواقعیّ

                                           . ها تمرکز کنیم های متهاوت آن دهند تا بر هنبه کنند و از این راه به ما اهازه می ارائه می

 

 انهبخشي يا جاندارانگار تشخصيّ ةاستعار

ۀ ۀ مکنیّا همان اساتعار  ،بلاغت رارسی در زبان و« تشخیص»بخشی یا همان  شخصیتۀ استعار»

، توان باه ایان اساتعاره انساان مداراناه      می. آن در اغلب موارد انسان است  به یلیه است که مشبهٌیتخ

غارض از ایان   ( 371: 3171، شمیسا. )«آن گهت، یا هاندارانگاری و نظایر انگاری سان، انواره انسان

انگااری   بخشی یاا انساان   تشخصیّ. آن ذکر شودهایی از  نشانهبه  آن است که به های مشبهٌاستعاره 

، مثلاً به های اینکه بگویناد . های عالم هان ررض کنیم گیرد که برای اشیاء و پدیده زمانی شکل می

 .دست تقدیر او را به غربت روانه کرد: گویند می، یر باعث شد او به غربت برودتقد

دیادگاه   درایان اسات کاه    ه استعاره مهوومی نظریّات و ادبیّ ردتهاوت هان بخشیدن به اشیاء 

دهد وحد آن رراتر  انگاری ررایندی شناختی و مهوومی است که در ذهن رخ می شناختی، اولاً انسان

مهواومی   ۀمجموعه استعار همچون شاخه یا زیر مهوومی و ۀثانیاً در زیر چتر استعار ان است وزباز 

 ( 371: 3131، و همکاران پورابراهیم. )«شود شناختی تلقی می هستی

بخشی در علم کلام هم مطرح باوده و باعاث شابوات و مجاادلات رراوانای        تبحث شخصیّ

قاین در بررسای   ای از محقّ هعادّ . روف اسات است که عقاید مشبّوه و مجسمّه در این با  معا  شده
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، استعاره مورد نظر را به دور از وهاه  خداوند که در متون دینی به کار ررته و صهات انسانیِ اسماء

ی باا  ، شاباهت خداوند مطرح است بودن( بینا)وقتی صحبت از بصیر  :مثا  عنوان  به، دانند شباهت می

ای تشابیه اساتوار   بنا معاصار بار م   ۀدر نظریّا استعاره . ستبینایی انسان ندارد و اصلاً قابل قیا  نی

مطارح اسات ولای در     آیند شناخت ذهنرر ،استعاره معاصر ۀه با این تهاوت که در نظریالبتّ .نیست

انگاری خدا مطرح است و بیشتر بحث  راهع به انساناعتقادی و دینی  بحثی، نظریه مشبّوه کلامیون

 .زبانی است

برای روم سرشات  ( fallacy)به چوار مانع تاریخی یا چوار مغالطه  (1980)لیکاف و هانسون 

آغااز  از زماان ارساطو    ،کنند و معتقدند از نظر تاریخی این چوار دیدگاه نادرست استعاره اشاره می

ۀ شاباهت اساتوار   ستعاره بر پایا -2، شود نه به مهاهیم ها مربوط می ها به واژه استعاره -3 :شوند می

تهکر عقلایی باه   -1، اللهظی اند و هرگز ممکن نیست استعاری باشند اهیم تحتمه -1، شده است

محور بحاث در اینجاا بناد دوم یاا اشاکا  دوم      . گیرد و مغز ما شکل نمی هیچ وهه با طبیعت بدن

ۀ وهاود  اساتعاره بار پایا    ،کنناد کاه بارخلاف قادما     کید میألیکاف و هانسون بر این نکته ت. است

ۀ ارتباط متقابل دو حوزه در تجربه ما مبتنای  بلکه به طور متعارف بر پای. شود ها استوار نمی شباهت

.  .ر. )آورد هایی میاان دو حاوزه را در اساتعاره پدیاد مای      شود و این ارتباط است که شباهت می

کاه اساتعاره وهاوه    اسات  کم چوار دلیل علیه این ادعا  دست( 322-327: 1980لیکاف و هانسون 

ۀ بارای اثباات اساتعار   ، باه هماین خااطر    کنناد  و رضاهای مختلف را بیان می ها شباهت میان حوزه

میان دو قلمارو مبادأ و مقصاد مطارح      ۀاستهاده کرده و نگاشت را رابط« نگاشت»، از واژه مهوومی

 .اند کرده

، بلکه هدف ایان اسات کاه نشاان داده شاود در      در اینجا قصد پرداختن به دلایل روق نیست

 در یعنی منظور از تشبیه. اند ای دیگر اشاره کرده ز اهل کلام به این نکته به گونهای ا هگذشته نیز عدّ

پنداراناه تهسایر هسامی     آیات تشبیوی را به همان روش انساان گروهی ». آنوا شباهت نیستگهتار 

 ،شورساتانی )و نیاز   (231: 3133 ،اشاعری )، چنان که باه گهتاه   اند که به مشبّوه مشوور شدند کرده

پنداشاتند و او را همانناد    ، داوود هورابی و مقاتل بن سلیمان خداوناد را هسام مای   (311:  3371

، خون، اساتخوان و اعضاای بادن از قبیال دسات و پاا و چشام و سار         ی، موتدارای گوشآدمی 



 
 
 

            
  

 

        1041          تابستان  /        65شماره   /    نوزدهم  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  313
 

و هایچ کام همانناد او     به رغم این اوصاف شبیه هیچ کم نیسات  خداگهتند  دانستند ولی می می

، آیاات تشابیوی  گروهی دیگار از مشابوه باه قباو      »( 11: 3133 ،آرانی، قربانپور حیدری) .«نیست

گهتند خدا دست و پا دارد ولی دسات و پاایی کاه     می برای نمونه ،اند اندیشیده تر می اندکی تنزیوی

، یان رویکارد مقباو  بنیانگاذار کرامای     ا. آنکه هسم است نه چون هسم ماا یا  ،شبیه انسان نیست

 (همان. )«، واقع شده است(ق 211ف )کرّام  د بنابوعبدالله محمّ

کند که  در بعد معررت شناختی اذعان می»( 3177 ۀریلسوف مشوور هلندی درگذشت) 3اسپینوزا

کساانی کاه   . گاردد  وارانگاری در اصل به نقص معررتی انسان در با  خود و طبیعت باز مای  انسان

، طبیعت الوی را از ور ندارندعلمشان محدود به گسترۀ خیا  است و شناخت تامی نسبت به علل ام

از ایان رو در  .دهند آسانی به خدا نسبت میبه  او عواطف انسانی ر گذارند طبیعت انسانی ررق نمی

کنند که خدا مانند انسان از تن و نهم ترکیب یارته و دستخوش  تشبیه خدا به انسان برخی رکر می

 (71 -71: 3131، ، صابری ورزنهزاده طالب) .«انهعالات و امیا  است

 

 بحث و بررسي

 خدا انگاری انسان

شناخت ذات و صهات حق تعالی از مسائل مورد ابتلا و اهتمام ارکار بشری اسات و همگاان   

چاه بایش از هماه    کنند تا به مبدأ و پدیدآورندۀ هستی شناخت پیدا کنند در این میان، آنتلاش می

ای  این همان دغدغه. ابه انسان و خداستذهن و زبان متهکران را به خود مشغو  ساخته، مسئله تش

تاوان او را باه دیگاران     بداند که خدا چگونه است و از چه طریقی مای تا کند  که انسان را وادار می

انگااری خداوناد را    گوناه  شناساند؟ نه تنوا عررا، بلکه مردم عادی نیز با استهاده از اساتعارۀ انساان  

 .خداوند هم چندان آسان نیست شناخت ،شناسند، یعنی بدون وهود انسان می

در متون مقد  بارها و بارها صهات گوناگونی به خدا نسبت داده شاده اسات کاه حااکی از     

اناد خادا    عی شدهقان مدّمحقّ ازکاربرد این صهات، به حدی است که برخی . وار بودن اوست انسان

                                                      

 
 - Spinoza  
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 از صاحبت  امروزه. ئیک ش عنوان وار و بهانسانری شده است تا غیروار و شخص معرّ  بیشتر انسان

 خادا  انگااری  انسان برای کار ترین راحت شاید ،«است انسان خدا» نگاشت با مهوومی استعاره یک

 علاوم  هاای  تلاش و معاصر مهوومی استعارۀ ۀنظریّ از قبل تا و نبوده راحتی این به همیشه اامّ ،باشد

 از صاحبت  یحادّ  تاا  و هباود  ساخت  بسایار  زمینه این در کردن صحبت هدید، عصر در شناختی

  .است  شده محسو  کهر نوعی انسانی اعما  و اوصاف و القا  با خداوند

 و گیرناد  می بوره هایی استعاره از دهند، می ارائه خدا از که ریتصوّ نوع با مطابق ادیان، بیشتر»

 چقادر  هر ؛یراز ،کند ارائه را منسجمی های استعاره که رود می انتظار مند نظام اندیشه یا دین یک از

 دارای و منساجم  نیاز  آن اساتعاری  هاای بیان باشد، مندتر نظام اندیشه یک و تر منسجم ررهنگ یک

 در خاا   شناختی های طرح و ها مد  استخراج (37: 3311 لیکاف،. )«بود خواهد بیشتر هماهنگی

 دین اسالام  در. داشت خواهد آن کارکرد نحوۀ و انسان ذهن بازشناسی در یمومّ سوم خدا، ریمعرّ

  .است شده  گررته کمک انسانی اعما  و صهات از خدا، از صحبت برای اغلب هم

 «مانند و مثل» از تعالی خدای تنزیه و بری بودن اسلام، دین ویژه به توحیدی ادیان در هرچند

 برخای  در ؛(1: توحیاد / 33: شاورا ) آورناد  مای  حساا   باه  شر  نوعی را آن و است تأکید مورد

 از ای نهخاه  که انسان و آمده میان به سخن خدا به آدمی نهم شباهت از عررانی و دینی های آموزه

. است  شده ریمعرّ حق صورت بر مخلوق و خداوند «مثا » (72: زمر/ 23: حجر) ،است الوی روح

 خاالق  شابیه  را آدمای  هاذا   تعابیری با تا داده هرئت ما عررای و رانمتهکّ به ها آموزه گونه این»

 (312: 3131 همکاران، و رگنجو). «ورزند تأکید خدا به نهم انگاری شبیه بر و نموده یقّتل خود

 شابیه  خادا  نیاز  دیگار  ادیان در بلکه نیست، اسلام دین مختصّ انسان به خداوند انگاری شبیه

: ررماود  خادا  سرانجام»: است آمده چنین( 3: 27 پیدایش، سهر) تورات در. است شده ررض انسان

 کناد،  ررماانروایی  آسامان  پرندگان و دریا ماهیان زمین، حیوانات بر تا بسازیم، خود بیهش را انسان

 و دتجسّا  ۀآماوز  در و داشات  وهاود  تمسیحیّ در آموزه این. «آررید خود شبیه را انسان خدا پم

  (311 :همان.  .ر) .رسید خود اوج به تثلیث

 ریلسوران، تلاش از بسیاری و دکارت .گررت شکل خدا از دیمتعدّ تهسیرهای ههدهم قرن در

 بااره  ایان  در دکاارت . داشاتند  خداوناد  از مدرن شناسیهوان با منطبق و معقو  تهسیری ارائه در
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 ایان  مان  و باشد آرریده خویش مثا  و صورت به مرا خداوند که لحاظ این از تنوا اامّ...» :گوید می

 ادرا  را خاودم  آن، باا  کاه  کانم یما  ادرا  قاوه  هماان  با -خداست مهووم نمتضمّ که را مماثلت

 (17 :3113دکارت،) .«نمایم می

ری از خدا دست یابد کاه هام   ریلسوف هلندی، سعی کرد تا به تصوّ(  3177-3112)اسپینوزا 

رلسهی موسوم مبرّا باشاد و هام    –های الویاتیتعه و الویاتی موهود در سنّبعدالطبیّهای مااز نقص

دید را مستحکم کند و هم در راستای سعادت انسان باه کاار گررتاه    های رلسهی علم هبتواند پایه

 . شود

شناسای باه   وار دیدن اشیاء دارد و در رلسهه و دیان اشاره به انسان 3اصطلاح آنتروپومورریزم 

ها خدا در شکل و صورت انسانی ی و در رأ  آنطور خا  به معنای توصیف موهودات غیرمادّ

  در طو  تاریخ از ساحت قدسی هستی صورت گررتاه اسات؛ باه    هایی کهاست و در تصویرسازی

توان گرایش به ارائه تصویری انسانی از خدا را مشاهده کرد که گاه شکل و شمایل وضوح تمام می

قارن  )د حیادر آملای   سیّ. کندگیرد و گاه در ابعاد عاطهی و ادراکی بروز پیدا میریزیکی به خود می

خداوناد آدم را باه صاورت خاود     »مانناد  (  )یثی از پیامبر اسلام با استناد بر احاد( ششم هجری

ترین حجات خادا   صورت انسانی بزرگ»و « نیارریدبه خود تر از آدم خدا چیزی را شبیه»، «آرریده

باه  . نتیجه گررته است که انسان برحسب صورت وهودی، باا خادا انطبااق دارد   « بر خلقش است

من وهه خدا، دست خدا، پولوی خدا، مان او ،  »: ده استررمو( ع)همین مناسبت امیرمومنان علی

 .«کسی که مارا ببیناد، خادا را مای بیناد     : پیامبر نیز ررمود« هستم... طن ومن آخر، من ظاهر، من با

 (113: 3، ج3112آملی، )

در . بررسای شاود   عطّاار سازی خداوند در دیاوان   نحوۀ مهووم ،است  در این مقاله تلاش شده

های خُرد زیادی  ن استعارهآانسان به کار ررته است که در د   -استعارۀ خدا   لانیک ک عطّاردیوان 

 .هایی ذکر شده است ها نمونه استعاره  در زیر هر کدام از این خُرد. خورند به چشم می

 

                                                      

1

- Anhreopomorphism    
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 ّاد استخدا صي 

از » ،«در دام آوردن»، «صاید کاردن  »هایی نظیر ه به ارعا  و استلزامخاستگاه این استعاره با توهّ

ورزی از هانب در ناگریزی عاشق از عشق الوی یا آغاز عشق« دانه و دام صید»، «کمین بیرون آمدن

ادی دانسته است که اد و لوازمش، خداوند را صیّبا استهاده از قلمرو تجربی صیّ عطّار. خداوند است

 : کند غارلگیرانه د  عارران را به خود هذ  می
 تااا کااه صاايد تااو شااد دل عطّااار   

 
 ينه خااالي ز ارااطراا نداشاات  ساا 

 (9  :  0  عطاّر، )                      
 هر که صيد چاون تاو دلاداری شاود    

 
 عااااجزی گاااردد گرفتااااری شاااود  

 (0  : همان)                             
 هاار دل کااه شااکار زلاا  گااردد    

 
 جااان مااي دهااد و چااو مااار پي ااد   

 (2  : همان)                             
 ه صايدم مارا بکاش باه عاذاا     گرچا 
 

 کس چو من صايد را عاذاا نداشات    
 (9  : همان)                              

 جانااا دل ماان کااه ماارس دام توساات 
 

 از دام تااو دساات کااي دهااد جسااتش 
 ( 0 : همان)                             

باوط باه حاوزۀ شاکار و     هماه مر  ،در اشعار بالا عبارات و الهاظی که برای خداوند به کاار ررتاه  

ن است که خداوند اوّ  عاشق انسان بوده و بعد انسان عاشق او شاده  آاعتقاد عررا بر . شکارگری است

هاای   سازی مستهاد شده است، که سرمنشأ مضمون« 3یحبوم ویحبونه» ۀیۀ شریهآو این مهووم از . است 

 . است( صیّاد)خدا انسان »: ن چنین استآرراوانی در عرران شده است و نگاشت 

 

                                                      

 
ؤمِنينَ عَلىَ المُيا أَيُّهاَ الَّذينَ آمَنوا منَ يَرتَدَّ مِنکُم عنَ دينهِِ فَسَوفَ يأَتيِ اللَّهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبّونهَُ أذَِلَّةٍ :  2سوره مبارکه المائدة آيه   

. ﴾ 2﴿وَاللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ ۚ  لِكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتيهِ منَ يَشاءُ ۚ  ذ ۚ  أَعزَِّةٍ عَلىَ الکافِرينَ يُجاهِدونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَلا يَخافونَ لَومةََ لائِمٍ 

آورد که  خداوند جمعيّتي را ميرساند؛  به خدا زياني نمي)هر کس از شما، از آيين خود بازگردد، ! ايد ای کساني که ايمان آورده

او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متوارع، و در برابر کافران سرسخت و نيرومندند؛ آنها در ( نيز)آنها را دوست دارد و آنان 

( و شايسته ببيند)اين، فضل خداست که به هر کس بخواهد . کنند، و از سرزنش هيچ ملامتگری هراسي ندارند راه خدا جهاد مي

 .خدا وسيع، و خداوند داناست( فضل)دهد؛ و  مي
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  شعبده باز استنش يدر آفرخدا 

آورد و آسمان های ستارگان درخشان را پدید میبازی مورهخدا همچون شعبده عطّاراز منظر 

داناد کاه   خدا را در حکم ماهی تابان می عطّار سازدروشن می (ستارگان)ها تاریک را به وسیلۀ آن

 .ورزندعاشقانش به وی هزاران عشق می

 ير حقاه، مهارة انجام کناد پدياد     ز از

 

 هاا باه حقاة ازره دهاد رايا     زان مهره 

 (  ا:  ، ه  0  عطاّر، )               

باازی را بارای خداوناد قارض گررتاه اسات و        در این بیت عطّار ارعا  و استلزامات شاعبده 

ناشی شاده اسات    نجاآاین تصوّر از . است سازی کرده  باز مهووم خداوند متعا  را همچو انسانی شعبده

. دهند که خارج از تصوّر بعضی از بییندگان اسات  هایی کارهایی انجام می بازان هم با موارت که شعبده

گرچه از نظر اعتقادی صد بار  ،کند که ظاهرش به شعبده نزدیک است همیشه کارهایی می ،خداوند هم

 .نین تصوّری شده استامّا از نظر ظاهری سرمنشأ، چ ،ارعا  خداوند از شعبده بالاتر است

 

  جنگجو استدر عشق خدا 

هاای گونااگون هماراه اسات انگاارۀ اساتعاری       استعاره با ارعا  و اساتلزام   حضور این خرده

اندازی و دهد که مدام در حا  ناو  تصویر هنگندۀ تمام عیاری را نشان می عطّارهنگجو در دیوان 

 . حنت و بلا سازدتیرباران حریف است از این طریق عاشق را گررتار م
 چااون کاانم معشااوه عيااار آمدساات  

 
 دشاانه در کاا  سااوی بااازار آمدساات 

 (9  :  0  عطاّر، )                        
 دشااانه او تشااانة خاااون دل اسااات 

 
 لاجاارم خااونريز و خونخااوار آمدساات  

 (1  : همان)                               
 و هم ون گل از زير کفن خندددر روی ت  گر کشته شود عاشق از دشنه خونريزت

 ( 1 : همان)                                   
 چون به کمان برنهاي خادنج جگاردوز   

 
 پيش تو جز جاان خاود ساهرکه پساندد     

 (   : همان)                              
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  خدا معشوه است 

ابطۀ  عبد و معبود و نسبت بنده باور به ر». است  در استعاره دیگر، خدا را معشوق دانسته عطّار

و خدا یکی از باورهای اصلی و رایج در ررهنگ اسلامی است، اما به تدریج برخای از عرراا بناابر    

عنوان محب یا عاشق داشتند، رابطۀ انسان و خدا را به رابطۀ تعاریف خا  که از نوع ارتباط ررد به

ی که این دسته از عرراا در ایان   یهاپردازیه به نوع استعارهتوهّ. تعریف کردند« عاشق و معشوقی»

، هاشامی ) ،«این عقیده با باور اصلی در ررهناگ اسالامی اسات    باره داشتند به خوبی بیانگر تضادّ

عانه، دارای قدرت مطلق و برتر است خداوند به عنوان معبود در دیدگاه دینی و متشرّ»( 71  :3131

در این دیادگاه صاوریه،    .گرددناخشنودی وی می و همه چیز بنده در اختیار اوست و گناه موهب

 ( 211: همان) .«شودم میخداوند محبو  قدرتمند و باهلا  و هبروتی تجسّ

که همۀ موهودات عاشق راستین خدایند و وقتی عاشاق حقیقای از وهاود     ر اینبا تصوّ عطّار

 .بیناد حکم معشاوق مای  شود، خدا را درشود، به ملاقات این معشوق نائل میعاریتی خود رانی می

 : این استعاره در عرران اسلامی بسیار به کار ررته است

 زياار عرشااش دو کااون پاار عاشااق   

 را هاااای عاشاااقانش شااامع جاااان 

 

 يااااابمهمااااي مسااااتان اوفتاااااده 

 يااااابمنااااوربخش جنااااان همااااي

 (90 :  0  عطاّر، )                      

 ماان فاااني شاادم از جااان کهنااه  چااو

 

 قاااااتمااارا افتااااد باااا جاناااان ملا   

 (2  : همان)                               

 خدا ساقاي است 

. سازد، سااقی اسات  ، خدا از آن رو که عقلِ عارران را مدهوش و مستِ خود میعطّاراز منظر 

 :است  سازی کرده  خداوند را با لهظ ساقی مهووم عطّاردر این بیت 

 ح دُردياش ز دسات  دَبرد قاَعقلي که مي

 

 رفاات کردگااار پااا چااون آورد بااه مع 

 ( 0:  0  عطاّر، )                         
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 است گارگرخدا ن 

دو عالم مطلو  خود را پدید « نون»و « کاف»از این نظر که خدا قادر است از دو حرف  عطّار

 :داندآورد، وی را نویسندۀ خلاق و توانا می

 ساابحان قاااادری کااه باار آيينااة وجااود 

 

 ماا يشاا  بنگاشت از دوحرف دو گيتي ک 

 (09: همان)                               

  خدا نقّاش است 

بیند که قادر است از روی لطف در هار  دستی می  خدا را به مثابۀ نقاشِ چیره عطّاردر مواردی 

هاایِ عجیابِ ایان نقااشِ     شگهتی پدید بیاورد؛ همچنین نقاش  ای، بر هر برگی، هزاران نقشلحظه

 :گیردمی رنگی شکلحقیقی، از بی

 نقّاش صنُع را همه لط  تاو باود قاصاد   

 

 بر گل نوشت نقش تو و بر گلاا بسات  

 (21 : همان)                                

 چاااو نقّااااش ازل از بهااار حظاااش  

 

 بااه ساايمين لااوح او بيرنااج باار زد    

 (01 : همان)                               

، ساازی  این مهواوم  منشأ .کشد های بوالعجایب می شاشی است که نقخداوند نقّ عطّاردر ذهن 

هایی به تصویر بکشاد   تواند با استهاده از رنگ کوه، دریا، دشت، هنگل و انسان می ی است کهاشنقّ

 .و چنین کاری از خداوند ساخته است

 است بند خدا آئينه 

دو عالمِ دلخاواه  « نکُ»داند که بر آیینۀ وهود، از دو حرفِ بندی میخدا را در حکم آیینه عطّار

 .دهدهایی هلا میآورد و نیز با مِصقلۀ ماه، ستارگان را به عنوان آیینهخود را پدید می

 نهااد نااو ماااه مصااقلة چاار  دساات در

 

 جاالا دهااد را گااون آينااه اختااران تااا 

 ( 0: همان)                                 

 

 

 



      
 

 
  

    

 

 تحليل زنجيره مفهومي خدا در ديوان عّطار           311
 

 است بافنده خدا 

های پرنقش ها و گیاهان زیبا، لبا بیند که از گلباری می حکم حُلّهعطّار در ابیات زیر، خدا را در 

های هاودان باه  تواند نقشآورد؛ از منظر عطّار، خدا قادر متعالی است که از نقشی میو نگار پدید می

 . وهود آورد

 صانعش  باافي حلّاه  يك به که صانعي به

 

 ديباا  چاون  خاا   بارآورد  رناج  هزار 

 ( 1: همان)                                

 باد  خواه و نيك خواه ،عالم دو نقش از بگذر

 

 پدياد  آياد  جاودان نقشي نقشيت بي ز تا 

 (21 : همان)                               

 است صنعتگر خدا 

تواناد از قادرت و علام والای خاود،     ، خدا به مثابۀ صنعتگر ماهری است که میعطّاراز منظر 

ای که همه را شایهته و مهتاون مخلوقاات زیباای     گونهدهد بهیع از خود نشان میهزاران صنعت بد

 .سازدخود می
 آورد بارون  گاری صنعت به خشك چوا ز

 
 بسااتان در روی تااازه گاال گونااه هاازار 

 (9  : همان)                                

 بيش هزار هزاران صنع و است صانع يك

 

 آمااده نمااودار علاام نقااد ز جملااه 

 (همان)                                     

 است سلطان خدا  

. است  بوده رایج هصوریّ میان در فتصوّ گیری شکل لیهاوّ قرون از سلطان، مثابۀ به خدا استعاره

 اسات  الوای  هلا  و شوکت و قدرت بیانگر صوریه در گهتمان «انگاری سلطان خدا» دیدگاه رواج

 سلساله  در را مرتباه  و مقاام  باالاترین  سلطان که است هوت آن از ستعارها این از استهاده واقع در

 ایان  صاوریان  نگاه در. است بوده مستولی خود رعیت هان و ما  تمام بر و داشته اهتماعی مراتب

 نیز الوی کلام در است، کردهمی تداعی را معبود و عبد نسبت و رابطه ت،رعیّ و سلطان میان نسبت

 از آیاتی کندمی اشاره خداوند حکومت و سلطنت به غیرمستقیم صورت به هدارد ک وهود مواردی

ِ »: قبیل
ل َّ اسْتویِ عَل

م
رْشِ  ثُ لْْ  ل » ،«الْعل ا اوِ ول اول عول سِعهُ م المَّ ْ لَ رم سِع  سالطنت  کننادۀ تداعی ایگونه به 211 بقره «ول
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 وعیاد » مانند دارند اشاره دخداون هلالی و قوری صهات بر قرآن از آیاتی این، بر  علاوه است؛ الوی

 شاخص  شاوودی  هاای تجرباه  و مااده  عالم در الوی عذا  و قور این از هایی نشانه یحتّ و «مهونّ

 .کندمی متبادر ذهنبه را خدا بودن سلطان استعارۀ نیز او بر خدا هلالی یتجلّ از گراتجربه

 ،«داشاتن  لشاکر » ،«داشتن رشمشی» :هستند؛ مانند «سلطان» منبع قلمروی با مرتبط که ملزوماتی

 بارای  عطّاار  که هستند معنایی چند هایتعمیم همگی «کردن حکومت برهایی» و «داشتن سلطنت»

 :است گررته قرض «سلطان»عینی  قلمروی از را هاآن «خدا»واژۀ  کردن مهوومی و پردازی استعاره

 ساابحان قاااادری کااه باار آيينااة وجااود 

 

 بنگاشاات از دوحاارف گيتااي کمااا يشااا 

 ( 0:  0  عطاّر، )                         

 چااون برکشاايد آينااة کاال کاينااات   

 

 العارش اساتوی   عرش آفرياد ثام علاي    

 ( 0: همان)                              

 دو اامّا  ،اسات  نشاده  ایاشاره خدا بودن سلطان به صریح و مستقیم طور به قرآن در هرچند

مای  را تاداعی  خداوند سلطنت ایبرهسته طرز به که هستند تعابیری «کرسی» و «عرش» اصطلاح

 (11:3111، ارنست) (2رعد/ 11اعراف/ 13ررقان/ 11سجده)کنند 

 خدا پادشاه است  

کنند و از او مزد خدا در حکم پادشاهی است که بندگانش تحت ررمان او کار می عطّاردر نظر 

تنواا دلای    عطّارهمچنین . نیز ببخشد کند گناهانش رااز پادشاه خود درخواست می عطّار: گیرندمی

 . داندشود، شایستۀ تقر  به پادشاه میرا که از خویشتن رنا می
 داناي کاه ديار اسات     خداوندا تاو ماي  

 
 کااااه از ديااااوان تااااو ادرار دارم   

 (   :  0  عطاّر، )                        
 خلق زياان  چو نيست ملك تو را از گناه  خويش ببخش زيان خلق مخواه و به فضل

 (1  : همان)                               

  خدا ميزبان است 

، خدا برای اطعام موهودات تمامی عوالم هستی ساهرۀ روزی پوان کارده اسات     عطّاراز منظر 

 . خوار سهره او هستند چون در هر لحظه و از شرق تا غر  هوان روزی

 ياااابم همااايصاااد جهاااان ميهماااان   کشاايده اساات داياام و هاار دم ،خااوان
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 (90 : همان)                                

 نهاد  شره تاا رارا جهاان خاوان ماي     

 

 باياادش و از تااو يااك نااان جااوين مااي 

 ( 0 : همان)                               

 مندی برای خداوند استعارة بدن

د در یکی از سؤالات اصلی که لیکاف و هانسون مطرح کردند ایان اسات کاه پیچیادگی موهاو     

است؟ پاسخ آن چنین است که این پیچیدگی تا حدّ زیادی، به بازنمایی مهوومی ما از کجا نشأت گررته

آورد همچناین باه دلیال ماهیّات     ها را به وهود مای دلیل رابطۀ محکم بین مهاهیمی است که انسان آن

قیماً بسترسااز نحاوۀ   ها شکل و ریزیک بدن ما مستاز این دیدگاه. ریزیکی انسان و طبیعت بدن او است

کناد و  از نظر لیکاف این بدن انسان است که امکان تعقّال را راراهم مای   . ساختاربندی مهاهیم ما است

گارا معناا را مساتقل از    رویکردهاای عینیّات  . انسان بدون تجربۀ بدن خود قادر به تهکرّ و تعقّل نیست

، یعنای؛ باا   «تجسّام »معنارا بر اساا   گرا، کنند و رویکردهای تجربهطبیعت و ادرا  ذهنی تعریف می

 .کنندهای هسمانی و اهتماعی انسان تعریف میهای بیولوژیکی تجربه توهّه به قابلیّت

سازد که در  ذهنای انساان تحات    شناختی خود مطرح میمندی و علومگیبم در کتا  بدن

. کناد ان را اضااره مای  گیرد و محیط پیرامون او احسا  شناخت انسمند او قرار میتأثیر ررتار بدن

درونای، سامبیلک،    برای ارتباط نیروی درونی انسان با محیط نباید تصوّر کنیم که شناخت، صرراً»

مناد  بادن  مندی است بلکه باید دانست که زباان و اندیشاه از سااختار   گرانه و یا بدون بدن محاسبه

 ( 3: 2111گیبم، ) .«ناپذیر هستند و تهکیک گیرندشکل می

، خداوند که در متون دینی به کاار ررتاه   و صهات انسانیِ قین در بررسی اسماءاز محقّای  هعدّ

( بیناا )، وقتی صحبت از بصایر  مثا  عنوان   به، دانند استعاره مورد نظر را به دور از وهه شباهت می

ر قابال ذکا  ۀ نکت. ی با بینایی انسان ندارد و اصلاً قابل قیا  نیست، شباهتخداوند مطرح است بودن

ه با لحاظ ایان  ، البتّای تشبیه استوار نیستبننیز استعاره بر م ،معاصراستعاره  ۀاین است که در نظریّ

مشابّوه   ۀمطارح اسات ولای در نظریّا     آیند شاناخت ذهان  رر ،معاصر ۀاستعار ۀتهاوت که در نظریّ

  .انی استانگاری خدا مطرح است و بیشتر بحث زب  راهع به انساناعتقادی و دینی  بحثی، کلامیون

با ذکر یکی از اعضای بدن، یعنی عارض، دست، لب و چشم خدا، خادا را باه صاورت     عطّار

تعادادی اساتعاره    ،«خدا انساان اسات  »ۀ در کلان استعار .مهووم سازی کرده است( هاندار)انسانی 
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خادا  »، «باز است  خدا شعبده»، «خدا نانوا است»، «اش استخدا نقّ»، «خدا بنّا است» :خُرد همچون

ویاژه در ذهان     و غیره بررسی شد و این موارد نشان داد که خدا در زباان رارسای باه    «اد استصیّ

 . ر شده استتصوّ انسانخدا همچون ، شاعر بررسی شده در این مقاله

 چهره

 (12 :  0  عطّار،) موی  تو عطر مشك ناا بس است/  روی تو چشم آفتاا بس است

 ( 1 : همان) است کژدم در قامر چون بديدم ات /عقربت هم ون زل  در تو روی

 (12 : همان) زل  شبرنج تو نقااا بس است/ روی چون روز در نقاا مهوش

 ميان
 ( 1 : همان) کز دهان تو دلم تنج تر  است/ زان تنم شد چون ميانت باريك 

 ( 1 : همان) دست با تو در کمر نيکوتر است/ چون کسي را بر ميانت دست نيست

 زل 
 (   : همان) انديشه وصالت جز در گمان نگنجد/ سودای زل  و خالت در هر خيال نايد

 (2  : همان) پي د زان چهره چون نگار مي/ هر دل که ز دام زل  تو بجهد

 دهان
 ( 1 : همان) وان ميان نيست که مويي دگر است/ آن دهان نيست که تنج شکر است

 ( 1 : همان) ی باز دهد بي خبر استخبر/ هر که مويي ز ميان و ز دهانت

 دهان
 ( 1 : همان) است پرگوهر صدفي چون دهان چه/  است معلوم الفي چون ميان چه

 ( 1  :همان) است نامور آن از تو دهان چو /فريد گفت سخن تو ميان چون

 لب
 (12 : همان)  است بس شراا تو ميگون لب / را تو تشنگان انس مجلس

 (12 : همان)  آمدست خريدار جانش جهان صد/  آنك از مفروش هانج من بر لبت گو

 چشم

 (9  : همان) باده ناخورده دل خراا نداشت/ کيست کز چشم مست خونريزت

 ( 0 : همان) دل رلام نرگس رعنای تست/ عقل مست لعل جان افزای تست
 

 های طبيعيو پديده ءحوزه اشيا

کنناد،  برای ملمو  ساختن مهاهیم انتزاعی استهاده مای  ترین مهاهیمی که شاعرانیکی از مومّ

ت بودنشان در بحاث اساتعاره   یّؤاست این حوزه به لحاظ عینی و قابل ر ءهای طبیعی و اشیا پدیده

ه  باوده اسات؛ از ایان رو در    مورد توهّ.. .  و نور، خورشید، آرتا: مهوومی همواره  به عنوان مبدا

 .اندهای طبیعت گره خوردهها با تصاویر پدیدهاستعاره این« کلان استعاره» عطّاردیوان 

 .شود های طبیعی آورده می حوزه اشیا و پدیده های مهوومی، در زیر شواهدی برای استعاره

 



      
 

 
  

    

 

 تحليل زنجيره مفهومي خدا در ديوان عّطار           312
 

 خدا نور است 

های اسلامی، این مهووم گسترده به شکل استعاره و تمثیل در قارآن مطارح    در قلمرو اندیشه»

ست مهواوم ناور ایان تواناایی را دارد کاه مقاولات       ااورهای عررانی شده و نقطۀ پیوند رلسهی و ب

عاالم هساتی باه    ( 31:3131 بوناام، . )«ناپذیری چون خداوند را درظرف استعاره مهووم کند تحلیل

گااه ظواور خداوناد اسات موهاودات      یتعالی است و این عالم تجلّای از نور ذات حقمنزلۀ سایه

تاوان باه   شناخت پروردگار غیرممکن است و تنوا می. هستندهوان هستی نمودهایی از وهود خدا 

ت نور در نزد ایرانیان باستان در قرآن نیز به کرات بارای  یّعلاوه بر اهمّ. صهات او معررت پیدا کرد

در  (311، انعاام  1 صف211؛11، نور31مائده. )استهاده شده است« نور»توصیف خداوند از استعاره 

در آن با اساتهاده از برداشاتی تمثیلای     نور ۀسور 11 ۀن آیات خصوصاً آیه به ایواقع صوریه با توهّ

اساتعارۀ  ( 32-33: 3131هاشامی،  ) .ها و زمین معررای کارده اسات   خداوند را به مثابه نور آسمان

سازی خداوند بوره در مهووم عطّارکه  است ییهامهوومی خدا به مثابۀ نور و آرتا  یکی از استعاره

پایه انتخا  این استعاره دیادگاه  . تعاره بیانگر تحلیل ناپذیر بودن مهووم خداستاین اس .برده است

های حکمات  ترین بنیانناپذیرترین و ژرفیکی از وصف. نسبت به خداست عطّارمذهبی و قرآنی 

های عررانی، رلسهی نه در حکمت ایران باساتان، کاه در    ترین استعارهمشرق زمین است و نیز موم

 . سلامی بازتا  یارته استتهکر دورۀ ا

 جانا شعاع رويت درجسم وجان نگنجاد 
 

 و آوازه جمالاات اناادر جهااان نگنجااد  
 (   :  0  عطاّر، )                        

 چشاامه نااور اساات روی او وليااك   
 

 نااار آمدساات  ةآن دو لااب يااك داناا  
 ( 0 : همان)                                

 خدا آتش است 

دلگرمی که . آیدبه خوبی از عودۀ تجسیم ادراکات شناختی چندگانۀ صوریه برمی استعارۀ آتش»

کند؛ رنج و ریاضتی که از سوختن در آتش سالک به واسطۀ گرمای آتش الوی در خود احسا  می

را باه   شاود و در نوایات او  ت او مای سوزی و نوایت صاهات بشاری و انانیّا   محبت موهب هستی

ایرانیان باستان آتاش را  . یابدرساند تا خویش را سرشار از صهات حق میهای رنا و توحید می مقام

اند و آتشادان راروزان را در   دانسته و شعلۀ آتش را یادآور رروغ رحمانی خواندهموهبتی ایزدی می
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تجلیّ خداوند در آتاش، پاالایش   »( 11:3173: اوشیدری) ،«اندپرستشگاه به منزلۀ محرا  قرار داده

ت آن سرچشامه  ۀ آتش، آتش دوزخ در اسلام و تطویار باه وسایلۀ آتاش از معنویّا     انسان به وسیل

های آتش علاوه به حارارت، روشانایی و ساوزندگی    ویژگی( 311:3111، واحد دوست) .«گیرد می

ه خا  صوریان برای کاربرد استعاری این عنصار  است وهود این به ویژگی در آتش موهب توهّ

است بدین معناا  « رنا»ترین مسأله و مومّ ستدر رابطه سالک باخداهای متنوع است در بیان دیدگاه

 .شودآتش است که باعث از بین ررتن هستی و انانیت سالک می که در نوایت خدا مانند

 اگاار بااا ماان نمااي سااازی مسااوزم   

 

 کااه يااك شاابنم دو طوفااان برنتابااد    

 (1  :  0  عطاّر، )                        

  خدا خورشيد است 

هاای مهواوم   بسته های طبیعی قلمروی حسی آرتا  یا خورشید که در واقع از همرد پدیدهکارب

های که با واژۀ  نور علاوه بر استعاره. است... ی نور است کارکرد شناختی آن بزرگی، زیبایی وحسّ

ه انگاار . ر باوده اسات  ثّؤساخته، واژگان در پیوسته با نور مانند شمع، خورشید در ایجاد استعاره ما 

عظمت خداوند استهاده شده است کاربرد این استعاره   ت وبرای توصیف ازلیّ« خدا خورشید است»

رارینش  آخداوند منشا نور است و بر بنیان تهکار اشاراقی باا    ( 3: گیرددو هدف متهاوت را پی می

هایی چون استعاره. آوردعظمت آرتا  را پیش چشم مخاطب می( 2موهودات پیوندی دیرینه دارد 

هایی است که برای نمایاندن سَر روشنی پروردگاار اساتهاده   خورشید، آرتا  از پر کاربردترین واژه

آرتا  به واسطۀ ویژگی شمو  و رراگیری نورش از یکسو و از سوی دیگر باه واساطۀ   . شده است

 . گررتند هایی بوده که صوریه برای خداوند در نظر میبلندی که داشته همیشه با خصیصه
 از آفتااااا حضااارت حاااقهااار دم 

 
 جاااای صاااد مژدگاااان هماااي ياااابم 

 (90 : همان)                              
 در آن خورشيد حياران گشات عطّاار   

 
 چنااان جااايي کسااي حيااران نگااردد   

 (1  : همان)                              
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 خدا شمع است 

ا ایان شامع باا    امّا  ،سات پایاان خداونادی ا  شمع نمااد ناور بای   « خدا شمع است»در استعاره 

کناد شخصای کاه هایچ گااه      های خا  خود شائبه مادی بودن را از ذهن مخاطب دور می ویژگی

اش نیسات، ایان   تر شدن نیازی به بریادن رتیلاه  شود همواره روشن است و برای نورانیذو  نمی

 . شمع خود نیروی زندگی بخش خورشید و هر شی نورانی دیگری است

 ار عقال دارد رخش شمع است و عقال  

 

 ز عشاااق شااامع او ديواناااه گاااردد  

 (1  : همان)                               

 جاني که برافاروزد، از شامع جماال او   

 

 دان که ز پروانه کفر است اگر ترساد مي 

 (11 : همان)                              

 خدا ماه است 

 ات را مهاری هازار درسار   در تابش ماه 

 

 ت را صد کينه توزحاصال اهر تير ترکش 

 (90 : همان)                               

 خدا سفر است 

که نوایت سیر سالک از ورود به راه، وصا  باه  است سازی خدا به منزله مقصد و هدری متجسّ

هساتی   ۀتسلیم و طلب رضای خداست یا این کاه ساالک هما    ،لازمۀ ورود سالک به آن. خداست

های زبانی استعاری سهر در قلماروی حسای راه شاامل ماوارد مختلهای      نمود .خود را در راه ببازد

 .پیمودنی بودن، بدایت داشتن :مانند

 تاااا دل مااان راه جاناااان بازيافااات  

 

 گاااوهری در پااارده جاااان بازيافااات 

 (   : همان)                               

 ام باار بااوی آنااك  در رهاات افتاااده 

 

 گياااری و بناااوازی ماااراباااو  بااار 

 (0  : همان)                                

  خدا پرنده است 

با استهاده از تعابیر زبانی متهاوتی از قلماروی پرنادگان و در    عطّارانگاری خدا در دیوان پرنده

 . ی یارته است با  و پر داشتن، منقار داشتنهای آن تجلّپیوسته
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 . سازی شده استم بدون اشاره به پرنده و مرغ خاصی مهوو عطّاردر دیوان 

 پاارمماان بااه بااال و پاار تااو مااي    

 

 بااالم نيساات و کااه دمااي باار تااو پاارّ  

 ( 9 : همان)                             

 جاااوابم داد کاااز درياااای قاااادرت  

 

 ماانم مرراااي دو عااالم زيااار منقاااار   

 (19 : همان)                               
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 گيری نتيجه

ۀ کاه هزیای اساتعار   « خادا انساان اسات   »اساتعاره   کالان   ،ص شاد در این تحقیق مشاخّ 

شاعران و عررای زبان رارسی چنان هاای گررتاه    زبان، در ذهن و شود شناختی محسو  می هستی

 .بسایار ساخت و یاا محاا  اسات     ، امکان صاحبت از خادا   است که بدون استهاده از این استعاره

صهات و اعمالی ۀ بسیار به کار ررته و خدا به واسط عطّارانسان انگاری در دیوان  ۀاستعارهمچینین 

در ، «خادا انساان اسات   »ۀ استعار کلان آمده ازهای به دست  نگاشت. است سازی شده انسانی مهووم

خادا  » ،«خدا معشوق اسات » ،«خدا پادشاه است» ،«خدا ساقی است»: دیوان این  شاعر چنین است

، ناده ررما ،بناد  نهی، آیباز ، شعبدهوارد روق از صیادعلاوه بر م. «خدا هنگجو است» ،«گر است صنعت

ۀ در بخشی از مقاله برای اثباات اساتعار  . است  استهاده کرده سازی خدا ، برای مهوومبارنده و نقاش

،  میان چوره. اند بررسی شده سازی خدا استهاده شده مندی از اعضای بدن انسان که برای مهووم بدن

 عطّاار از اعضایی هستند که همراه با شواهدی از شعر ... دهان و  ،مردمک چشم، ، لبزلف ،یا کمر

 .شده است  ها اسم بردهآندر این پژوهش از 
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 فهرست منابع و مآخذ

 نامه کتاا -ال 

 . قارآن کريم -3
  .سوم ها، چا  ، بیایلام ،(2112)، کتاا مقدس -2

اهتمام هاانری کاربن و عثماان     ، به«المقدمّات من کتاا الفصوص» ،(3112)، حیدرآملی، سیّد -1

 .انیستیتو ایران: توران، 3ج ،اسماعیل یحیی

 مرکز: توران ،دانشنامة مزديسنا، (3173)، اوشیدری، هوانگیر -1

، ترهمۀ کاور   تجربة عرفاني و شطح ولايت در تصوّف ايراني، (3111)، دبلیو ارنست، کار ، -1

 . امیرکبیر :، توراندیوسالار

مع تعلیقات عبدالله محماود   ،الابانه، (م 3331/ق 3131) ،ن اسماعیلب الاشعری، ابوالحسن علی -1

 .دارالکتب العلمیه: جد عمر، بیروت محمّ
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